بسمه تعالي
مهمترين پيام قرآن
  تاليف: حجه الاسلام فيروز اصلاني – پاييز 1387
استاد گروه معارف دانشگاه علوم پزشكي تبريز

قرآن كريم به عنوان آخرين و كامل ترين نسخه ي نجات بخش بشريت از سوي خداوند متعال به پيامبر خاتم (ص) نازل گرديده است؛ اين وي آسماني تنها كتابي است كه انسان را به كمال حقيقي رهنمون مي سازد.
نردبان آسمان است اين كلام         هركه از آن بر رود آيد به بام

ني بخ بام چرخ كان اخضر بود         بل به بامي كز فلك برتر بود
تمام آيه هاي اين وحي الهي به تعبير خود انوار الهيند
 كه سرنوشت نهايي انسان تاثير اساسي به وجود مي آورند و در طول تاريخ باعث تحول دروني انسانهاي بيشماري گرديده است اما در ميان شش هزار و اندي آيه، مهمترين كلام خداوند كدام يك از آنها بوده و آيا راهي براي تشخيص آن مي توان يافت؟

يكي از راههايي كه مي شود به وسيله ي آن مهمترين پيام الهي را شناخت، سوگندهايي است كه از آن ذات لا يزال صادر گرديده است؛ سوگند در جايي گفته مي شود كه در صدد بيان حقيقت مهمي باشد؛ با اين تفاوت كه چه بسا انسان در تشخيص مهم بودن چيزي كه به خاطر آن سوگند ياد مي كند اشتباه كند يا اينكه شايد به دوروغ سوگند را ادا نمايد. اما وقتي قسم از ذات الهي صادر شود با توجه به تنزه خداي متعال از هر نقص و عيبي معلوم مي شود به حقيقت مهمي اشاره مي فرمايد؛ لذا خداوند متعال براي توجه و تنبه بشريت به اهميت موضوع در آيات متعددي قسم ياد كرده است؛ با اين تفاوت كه گاهي يك قسم ياد مي كند «والعصر ... »
 گاهي دو قسم «والضحي والليل اذا سجي»
 گاهي سه قسم «والعاديات ضبحا – فالموريات قدحا – فالمغيرات صبحا »
 و گاهي چهار قسم « واتين و الزيتون و طور سينين و هذا البلد الامين»
 و زماني م پنج قسم « والفجر وليال عشر و الشفع و الوتر و الليل اذا يسر»
 .
 اما بيشترين سوگندهاي خداوند متعال كه شامل يازده مورد مي باشد در سوره شمس قرار دارد « والشمس و ضحيها و القمر اذا تليها و النهار اذا جليها و الليل اذا يغشيها و السماء و ما بنيها والارض و ما طحيها و نفس و ما سوايها»
ترجمه: 

سوگند به خورشيد و تابناكي اش. سوگند به ماه چون پي خورشيد رود. سوگند به روز چون زمين را روشن گرداند. سوگند به شب چون پرده بر آن پوشد. سوگند به آسمان و آن كس كه برافراشت. سوگند به زمين و آن كس كه آن را گسترد. سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد. 
با توجه به اينكه سوره شمس بيشترين سوگندهاي قرآن را به خود اختصاص داده است معلوم مي شود مهمترين سخن خداي متعال در اين سوره جاي گرفته است؛ و آن سخن بسيار مهم و اساسي را قرآن كريم در دو جمله خلاصه مي نمايد: «قد افلح من زكيها و قد خاب من دسيها». 
ترجمه: هر كس آن را (نفس ) پاك گردانيد، قطعا رستگار شد و هر كه آلوده اش ساخت قطعا درباخت.

«افلح» از ماده فلاح يعني رسيدن به مطلوب و مقصود و هدف و «خاب» از ماده خيبه يعني نرسيدن به مقصود و مطلوب
 و «زكيه»ا از ماده تزكيه يعني پاك نمودن نفس
 و «دسيها» از ماده تدسيه يعني آلوده و فاسد ساختن آن
.
به طور كلي مهناي آيه آن است؛ كسانيكه خودسازي و تهذيب نفس نمودند به هدف از آفرينش كه خداي متعال به خاطر آن انسان را آفريده است رسيدند و كسانيكه نفس خود را به هر كار زشتي واداشته و آلوده اش ساختند به هدف آفرينش و كمال انساني كه او را مستحق همنشيني با انبياء و اولياي الهي مي نمايد نرسيدند.
سؤاليكه مطرح مي شود آنستكه چرا مهم ترين سخن قرآن در باب تهذيب نفس و تطهير آن و توجه به خودسازي مي باشد؟

آنچه در جواب سؤال مذكور به نظر مي رسد آنستكه خداوند هر موجودي را كه آفريده است آن موجود متناسب با ظرفيت وجودي خود كمالاتي را دراست كه به سوي آن در حركت است: «ربنا الذي اعطي كل شي ء خلقه ثم هدي»
 با اين تفاوت كه كال برخي موجودات مثل نباتات بصورت طبيعي و كمال حيوانات به طور غريزي حاصل مي شود؛‌ اما در اين ميان؛ انسان ساختار منحصر به فرد و بي نظيري دارد. داي متعال از يك طرف به انسان عقل و ادراك براي تشخيص خوب و بد را داده است«فالهمها فجورها و تقويها
»
ترجمه: پس پليدكاري و پرهيزكاريش را به آن الهام كرد.

از سوي ديگر او را موجودي داراي قدرت انتخاب و گزينش و به عبارت ديگر موجودي داراي اختيار و اراده ساختته است.

موجودي با اين ساختار وجودي كه در مسير تكامل خود در حركت است نمي تواند راه تكامل خود را به صورت طبيعي و غريزي و به عبارت ديگر جبري بپيمايد؛ بلكه از مسير اراده و آگاهي بايد اين مسير پيموده شود؛ لذا هدايت انسان تشرزيعي بوده و خداوند متعال با فرستادن پيامبران، تنها را تكامل را به او ياد داده است.« انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا
» چرا كه با داشتن ارده خود انسان قادر به پيمودن مسير سعادت و تكامل مي باشد و از آنجاييكه كمال انسان در گرو اصلاح نفس و خودسازي و تهذيب آن مي باشد براي همين، فلسفه وجودي تمام انبياء و قرآن كريم براي تربيت و اصلاح نفس و توجه به مبداء هستي و گام نهادن در آن مسير مي باشد و در حالت كلي هدف اصلي آنها انسان سازي است؛ 
در نتيجه نه تنها مهم ترين پيام قرآن در باب تهذيب نفس مي باشد بلكه همه انبياء الهي مهمترين سخنشان در اين زمينه بوده است.

اما، چرا خداي متعال به پديده هاي مذكور سوگند ياد كرده است؟ شايد خواسته است انسان را متوجه اين نكته كند كه خورشيد و ماه و آسمان و روز و شب و ... همه براي آن بوده است كه زمينه و بستر تكامل انساني كه شايستگي خلافت الهي را دارد فراهم گردد. 
 
 

ابر و باد ومه و خورشي د و فلك در كارند         تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري 

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار                    شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري
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